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 پيوند دين و فلسفه در انديشة فارابي

 8/3/0330  تاریخ دریافت: ** محمّدكاظم علمي سولا
 22/8/0330 :تاریخ پذیرش ** سينا سالاري خرمّ

 چکيده

 جسأار حامر درصدد است پیوند میان دین و فلسفه را از منظر فارابی س با اسأناد به اصسل  
مأن آثار وی س مورد پژوهش قرار دهد. در این طریق، نخست به تحلیل علسل تساریخی    

های فارابی بسرای ایجساد ایسن پیونسد معرفسی       نیاز به فلسفه پرداخأه شده و سپ  انگی ه
گذر، مرورت ایجاد چنین پیوندی میان دین و فلسفه روشن گردد. اند؛ تا از این رهشده

ابی، با دو روش مأفاوت در پی برقراری ایسن پیونسد بسوده    مدّعای مياله آن است که فار
است. روش نخست بر توجّه به سیر تاریخی تکوین زبان اسأوار است؛ که از این منظر، 
فارابی به تيدّم زمسانی فلسسفه بسر دیسن بساور دارد. امسا در روش دوم، او بسا توجسّه بسه          

یسین نسسبت میسان آن دو    شناخأی دین و فلسسفه در ميسام تعلسیم، بسه تب     تمای های روش
پرداخأه است. حاا دربارة این دو روش باید گفت که روش نخست قابل نيد است؛ اما 

 توان از روش دوم دفاع کرد.می

 واژگان كليدي

 فلسفه، برهان، تخیلّ، تعيّل، روش اقناعی، فارابیدین، 
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 مقدمه
، فلسسفی کشسمکش بسسیاری را برتافأسه     مباحثی که در طوا تاریخ اندیشسة  ترینیکی از مهم
عيسل بشسری    هسای مسسأيلّ   وردآهای دینی و شهودی شخص نبی با دستربهنسبت میان تج

هایی کسه مضساف   ، در فلسفهمسئلهکنند. این  به نسبت میان عيل و دین یاد می ،که از آن است
 مسأثنا نیست.اسامی نی  و فلسفة  نمایدتر میاند پررنگواقع شده به یك دین خاصّ
آشنایی دنیای اسام با فرهنگ یونان و کنیم که با مشاهده می ،ایاز چنین زاویه

و  ،)ص(یان اسام به مثابه میراث پیامبرانأياا علوم یونانی به جهان اسام، به مرور م
. بدین سبب آمده استهایی پدید  به عنوان یك نیاز، رویارویی بودآنچه از یونان آمده 

عيل آوردهای مسأيل ، به مثابه دستی میان این علومگویی جدّورورت گفتبود که م
دا در گرو  و اندیشمندانی را که ؛و دین احساس شد ،ا آن بودوحصکه فلسفه م بشری

برانگیخت تا سعی خود را مصروف برقراری توازن و پیوند میان هر دوی آنها داشأند 
 آن نیاز بدارند. این میراث و
در  ،کند می طر « وند میان دین و فلسفهپی»با عنوان فارابی بأوان گفت آنچه شاید 

، تمام به همین سببگیرد. وی دغدغة سعادت بشر دارد و  همین چارچو  قرار می
 ای کاماًونهبه گس  س اعم از منقق و حکمت عملی و نظری اج ای اندیشة فلسفی وی

ق بخشند. به ( را برای بشر تحيّفهوم )سعادتخورند تا این م به هم پیوند می یافأهنظام
. گرددآن خاصه میت و تبیین روش تحصیل تعری  سعاد عبارت دیگر، اندیشة فارابی در

به همین یافأنی است و حيیيی تنها در سرای جاوید دیگر دست سعادت ،در نظر وی
 یابد.أی خاص میدر نظام فلسفی او محوریّ ملأة، دین یا سبب

 تاريخي نياز به فلسفهعوامل . 1

 مندبه آن علوم عاقهی از جامعه شخب ،اسام جهانعلوم یونانی به در زمان انأياا چه  اگر
آن است کنندة  مشغولی بیان ولی ثمرات موثر این دا (؛30، ص0381)کندی،  بوده است
سه عامل مهم توان ، به اجماا میگوییم. به هر روی گذار سخن می ثیرأی تلکه ما از اقلیّ
 :معرفی کردعلل گرایش مسلمین به فلسفه را در زمرة 
آشنایی مسلمانان با فلسفه به صورت شفاهی  یننخسأ: عيیدتیس  عامل کامی( 0

های ، یکی از نخسأین مکان(. به عنوان نمونه223، ص0332)فرغل،  صورت گرفت
ت یونانی خود را ی ماهیّتا حدّ ،که تا آن زمان ، شام بودمسلمانان با علوم یونانیآشنایی 
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 73  پيوند دين و فلسفه در انديشة فارابي   

شد. فضای باز  های مسیحی محسو  میی برای اسي ميرّ ،حف  کرده بود و از سویی
 توانستصیأی همچون قدی  یوحنای دمشيی میشام چنان بود که شخعيیدتی آن زمان 

(. 203، ص0312انأياد کند )اولیری،  پرده از دین و شریعت حاکم گذر آن، بیاز ره
که در  کرد به طور طبیعی این انگی ه را در مسلمانان ایجاد می ،ایی از این دستهنمونه

با همان اب اری  بود که پاسخ درخور تنها در صورتی ممکن میالبأه ميام پاسخ برآیند. 
توانا فلسفه در این ميام،  ه کنند. فایدةبود، با او ميابل  ها به کار گرفأهکه خصم علیه آن
 انمخالف در ميابلبه دلا ل و برساخأن براهین اسأوار  انسجام بخشیدنکردن ذهن در 

تدافعی داشت، همان گونه که جنبة فلسفه در اینجا، . (232-230ص ، ص0312)نشار،  بود
 .(33، ص0381کرد )لیمن،  موجبات جذ  به اسام و ترویج آن را نی  فراهم می

نشر و ، مونویژه ملبه  سیان،طوا خافت عبادر زمان، به مرور ( عامل سیاسی: 2
، در ای سیاسی و حکومأی به خود گرفت. از نظر سیاسی صبغه ،ترویج و دفاع از فلسفه

ها، آن گرایان قرار داشأند که در سپهر اندیشة ها و هرم برابر مامون دو جبهة گنوسی
 بخش اساسیفروغ بود. بنابراین جنبش ترجمه با گرایش ارسقویی،  ای بیعيل سأاره

خود معرفأی دشمنان سیاسی  مایةراهبرد نوینی بود که ملمون برای ایسأادگی در برابر بن
 (.221ص ،0338الجابری، به آن پناه برد )

ا از منظر حکومأی، دنیای اسام به یك امپراطوری وسیع مبدّ( عامل حکومأی: 3
موری از این ها و اها و بیمارسأانطرف شدن نیازش به ارتباطات و پلگشأه بود و بر

، 0381ه به علومی چون ریامیات، پ شکی و طبیعیات بود )مهدی، دست، مسأل م توجّ
همراه فلسفه و به  ،المعارفی لأای دایر، به گونهاین علوم ، همة( که در آن زمان23ص

 (.22، ص0383شد )الجابری،  ذیل آن فراگرفأه می
ا در جهان اسام فه ررشد فلس توانست به مدت یك قرن، انگی ةدلایل فوق می
 ها به فلسفه روی آوردست که فارابی نی  با همین انگی هاما بدان معنا نی پابرجا نگه دارد؛

الجمع بین رأیی »کأا   . با تلمل در ميدمةکرداقدام پارچه سازی دین و فلسفه و به یك
یابیم که در زمان  درمی س فارابی است ای از راهبرد وحدت اندیشةس که نمونه «الحکیمین

، های افاطون و ارسقو در خصوص مسا ل مدنی منازعات بسیاری بر سر اخأاف ،وی
و  ای که این امر موجب پیدایش شكّ به گونه وجود داشأه؛ منقيی و فلسفی ،اخاقی
میان اهل اندیشه شده است. فارابی، هدف خود از این طر  )ایجاد وحدت بین نظر ظن 
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 برطرف ساخأن شكّ ،ساخأن اتفاق نظر میان آن دو و در نهایت روشنرا ( دو فیلسوف
چنانچه  (.33، ص0112است )فارابی، دانسأه ها  های آنو تردیدها از دا ناظران کأا 

، این بار آتش میان دین و فلسفه نی  جاری کنیم این مسئله را تعمیم دهیم و در اخأافات
، که دا در گرو هر دوشود ور میشعلهدر دا ناظرانی تر ی ب  گدازندهو تردید شكّ
 شهود است.م ، بلکه امروز نی  کاماًزمان فارابی ر، نه تنها داین مسئله. دارند، سفه و دینلف

به شمار  )ص(نی  میراث عظیم پیامبر یك نیاز بود و دینباری، فلسفه در آن دوران 
 چی ی ج  شكّ أافآن نیاز، اخأاف است و ثمرة این اخ. میان این میراث و رفتمی

آتش این د گردد. وی بای . در چنین بسأری رسالت فارابی هویدا مییستو تردید ن
وحدت بخشیدن به آن دو خاموش کند. حاا پرسش این و تردید را با  اخأاف و شكّ

؟ ابأدا معنا و است که در نظام اندیشة فارابی، دین و فلسفه چه نسبأی با یکدیگر دارند
 کنیم.سفه را ن د فارابی بررسی میمفهوم دین و فل

 فارابية مفهوم فلسفه و ملّة در انديش. 2

 . واكاوي مفهوم فلسفه  2-1

، میان دین و فلسفه پرداخأه مسبوط به رابقةدر آن، فارابی به شکل ترین اثری که مهم
دیعی که مخأص به مقالب بطر  از حیث جامعیت و  ،این اثر. است «الحروف»کأا  
ابهاماتی وجود در همین کأا  نی   اما شود؛ترین اثر وی محسو  میاست، مهمفارابی 

 است.مروری  ، رجوع به دیگر آثار فارابیاو دارد و برای درك بهأر اندیشة
حدوث الالفاظ »است با عنوان جا مورد نظر است، با  دوم این کأا  آنچه در این

  بر سر آن ار است، فارابی در این باگونه که از عنوان آشک همان«. نلملأةو  نلفلسفةو 

ه جالب توجّ سخن بگوید. نکأة« ملأة» و «فلسفه»، «لف »است تا در با  نحوة ایجاد 

نظر گرفت؛ چرا  این تيدم را نباید اتفاقی دراست.  «ملأة»و  «فلسفه»بر « لف »م کلمة تيدّ
ای برخوردار است؛ به از اهمیت ویژهس  0به دلایل تاریخیس زبان  ،فارابی که در اندیشة

 احصاء»تنظیم کأا  داند و در ، زبان را پایه و اساس همة علوم میای که ویگونه
در اینجا نی  که  .دهدبر سایر علوم مورد بررسی قرار میم را ميدّ« علم اللسان»، «العلوم

ای  هسأیم؛ به گونهت زبان ، شاهد محوریّاستسخن در با  نسبت میان دین و فلسفه 
 گوید.، از نسبت میان آن دو سخن میدر بسأر سیر تکوین زبان ،فارابیکه 
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، شناس، به شیوة یك زبان«الحروف»های بیسأم تا بیست و دوم کأا  فارابی در فصل
چنین رسد که پردازد. به نظر نمیان مراحل سیر تکوین زبان بشری میبا دقأی تمام به بی

ات میدانی بلکه نیازمند تحيیي های فیلسوفانه باشد؛ پردازی خیاازاییدة  صرفاً ،ت نظریدقّ
را نخسأین « اشاره». وی در تبیین مراحل تکوین زبان بشر، وسیعی در این حوزه است

. در ادامه از ترکیب داند که بشر برای تفهیم مخاطب از آن اسأفاده کرده استاب اری می
. ه استو این سیر را تکامل بخشید هدلفظی را جعل کر ات مخأل ، برای هر شیئیاصو

د نزبانی به وجود آی منجر بدان شد که پنج صناعت عمدة دست آخر پدید آمدن اسأعارات
جمهور در  ،آن ای است که به وسیلةس صناعت خقابه، که شامل حرفه0 :اند ازکه عبارت

ناسب با فهم و . البأه اقناع جمهور مأندشواع میاقن چی هایی که آن را اراده کرده است
ثر است ها مؤ گیرد و به وسیلة ميدماتی که در نظرگاه همة انسان صورت می هامعرفت آن

س 2. گردد ، توسط خقیب انجام میاست ها مأعارفاسأفاده از الفاظی که در بین آن و با
صناعت حف  اخبار و اشعار و س 3. گفأارل به وسیلة ست از تخیّا که عبارت ،شعر صناعت
 .س صناعت کأابت2. پردازدبه بررسی معنای نخسأین الفاظ می که س علم اللسان،1. روایات

که رسد ، به نظر میعت زبانی از یکدیگر مأمای  گشأندابعد از آن که این پنج صن
به س « فی الامم ةنلق،اس،ةحدوث صنایع » ، در فصل بیست و سوم س با عنواناین فیلسوف

گوید: در  می او. پرداخأه استی شناساز منظر روشیونانی  بررسی مراحل تکامل اندیشة
های خقابی اسأفاده ها، از روش مور محسوس و اثبات آنعلل ا ، برای بحث دربارةابأدا
روش  کارگیری اینر و اخأاف شدید آراء س که از ببه دلیل تکثّ ،اما بعد از مدتی شد؛

های سوفسقایی و تمی  نهادن وشهای جدلی از رس با بازشناسی روش پدید آمده بود
های جدلی اسأفاده شد. اما پیرامون امور نظری بیشأر از روشبحث با  میان آن دو، در 

های تعلیم و ، در اثر کندوکاو در روشبه همین دلیلو  کرد یيین نمی این روش هم افادة
های جدلی و یيینی مرزبندی صورت گرفت. ن، تا حدودی میان روشتحصیل یيی

با هم، در  آمیخأهبه صورت این دو روش گفأه است، تا زمان افاطون، که فارابی چنان
 .(020-021ص ، ص0331 )فارابی، شد فلسفه به کار برده می
های ، روشتوان به لحاظ تاریخیهای فارابی، می، با اسأفاده از گفأهاز همین جا

ها به در برابر آنو قایی های سوفسا دیالکأیك سيراطی س که بعد از روشجدلی را ب
یکدیگر از را های معرفأی ، کلیة روشارسقووجود آمد س یکی دانست. وی معأيد است 
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برهانی و  هایا تکامل یافت؛ یك فلسفة نظری که بر اسأدلاامج ّتمی  داد و دو فلسفة 
 های اقناعیِ جدلی و خقابیکه بر روش« عامی کلی»، و دیگری فلسفة بوداسأوار یيینی 
 ی ویژة عوام.دیگر ، اولی ویژة خواص است وبود. از نظر تعلیمیمبأنی و شعر 

ه به آنچه در سقور پیش آمد و تقبیق آن با بند صد و هشت این کأا ، با توجّ
ارسقوست که  همان فلسفة« یيینی و برهانی فلسفة»گردد که مراد فارابی از  آشکار می

های جدلی ای که از روش، وی به فلسفهدیگرات عيلی است. از سوی مبأنی بر مروریّ
فلسفة »س که با نظام فلسفی سيراط و تا حدودی افاطون مقابيت دارد س  کنداسأفاده می
 همینبه برهانی است.  م بر فلسفةاز نظر زمانی ميدّ ،که این فلسفه گوید؛می« مظنونه

 ،که بر مبنای آن س کندهای سوفسقایی اسأفاده میای را که از روشصورت، فلسفه
، یو به طور کلّ ؛شود چی ی در جایی با ميأضایی اثبات و با ميأضای دیگر ابقاا می

روش است و نه رسیدن به حيیيت )فارابی،  تنها اثبات ميصود به کار گیرندة هدف
از نظر  ،. این فلسفهه استدینامده( فریبن)فلسفة « مموّههفلسفة »س  (021، ص0331

 ،مظنونه و مموّهه ، دربارة دو فلسفةاست. از نظر اوداشأه م يدّتیگر د ةزمانی بر دو فلسف
نظریّات خود، هیچ اثبات در های خقابی، جدلی و سوفسقایی اسأفاده از روشبه سبب 

کاذ  باشد. اما  چون فلسفة  نها و یا تمام آکه بخشی از آرای آنندارد مانعی وجود 
به نأایج مأناقض و شناسی ، از نظر روشعيلی استات مبأنی بر مروریّیيینی و برهانی 

 ،ینا زپ  ا(. 023ص، 0331سازد )فارابی، را بهأر نمایان میرسد و حيیيت ر نمیمأکثّ
 .مراد ما از فلسفه، همان فلسفة یيینی و برهانی است

، فلسفه دو ج ء نظری و عملی دارد. در نظام فکری فارابیکه لازم به ذکر است 
عملی یا  ؛ و فلسفة، طبیعیات و مابعدالقبیعه استخود شامل ریامیاتفلسفة نظری 

ة سیاسی و فلسف ؛که موموع آن اخاق استليی، خُاست: صناعت مدنی شامل دو ج ء 
 (.023، ص0330)فارابی،  مدنی یا فلسفة

 :معرفی کردهای فلسفه را ن د فارابی چنین توان شاخصهبدین ترتیب می
با نأایج  ،به همین سبب اسأوار است؛های برهانی عيلی و روش( فلسفه بر مروریات 0

 شود.ه نمیر مواجّمأناقض و مأکثّ
به ميأضای  ،اند و هر یكتمی  یافأههای معرفأی از هم ( در فلسفه، تمامی روش2

 رود.به اقأضای مسئلة مورد بحث به کار میصحی؟ خود و به فراخور مخاطب و 
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 ه. واكاوي مفهوم مل2-2ّ

به مجموعة آرا و  ملأة: »کرده استرا چنین تعری  « ملأة» ، فارابی«نلملأة»آغاز کأا   در
ها شود که ر ی  یك گروه یا جمع، برای آند به شرایط گفأه میميیّ افعاا تنظیم شدة

تواند یك ، به ميصودی برسند. این جمع میهاکند تا به واسقة عمل به آن ومع می
در  ،وا(. 13، ص0318)فارابی، « های بسیاری را شامل شودیك امت و یا امت ،عشیره
اند و تفاوتی با هم ندارند دو اسم مأرادف ،و دین« ملأة»که تومی؟ داده است ادامه 

 بر را دردر تعری  فوق، دامنة وسیعی « ملأة»مراد او از (. البأه 11، ص0318)فارابی، 
 با آن دارد.أری مقابيت بیش« آیین»وارة بخواهیم معادلی برای آن بیابیم، که اگر  گیرد می

د که با تفرّ ، صبغة جمعی و اجأماعی آن استمهم دیگر در این تعری نکأة 
 ،هر انسانی برای رسیدن به کماا و ميصود خود»، ناسازگار است. در نظام فکری فارابی

در یعی به صورت طب ،های دیگر است و این مسئلهیازمند مجاورت و اجأماع با انسانن
اند او را حیوان انسی یا مدنی نامیده ،ها نهاده شده است. به همین سببفقرت همة انسان

که وامع آن در پی هدایت س دین هم  ،بدین سبب(. 11، ص0332)فارابی، ...« 
گذر تا از ره س باید در فضایی مدنی مقر  گردد؛مخاطبانش به سمت هدفی خاص است 

، هنگامی که کدیگر به هدف خود برسد. از همین روها با یمجاورت و اجأماع انسان
ای که بدان اشاره  اولین نکأه ،خواهد از نسبت میان دین و فلسفه سخن بگوید میفارابی 
 (؛030ص ،0331 )فارابی،نظر گرفت  در «انسانی»( را ملأة) این است که باید دینکند می
 دارد.اشاره مرورت مدنی بودن دین  به همانکه 

تنها آن فارابی اما  شود؛هر اندیشة صوا  و خقایی را شامل می« ملأة» ،ترتیببدین 
به  ،آن و هر ک  که تحت ریاست اوستداند که ر ی  و فامله می را بر حقّملأّی 

(. 13، ص0318ند )فارابی، باشس  که همان سعادت حيیيی استس  دنباا سعادت قصوی
زودگذر این جهان غیرممکن  در زندگی ،دست یافأن به سعادت حيیيی» ،از دیدگاه او

پذیر امکاندیگر سرای  ، تنها در زندگی جاودانةبلکه رسیدن به چنین هدفی است؛
 .ملّت فامله استهمان  «ملأة»مراد ما از  ،ینا زپ  ا. (011، ص0311)فارابی، « است

ت نیاز بشر به ومع قانون است و صناع نأیجة« ملأة»بر این باور است که فارابی 
که آن دسأه از معيولات نظری ل نخست تخیّاست: ومع قوانین بر سه قوه اسأوار 
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ی که در اسأنباط هر چی ی از امور مدن رش برای جمهور سخت است؛ دوم قوّةتصوّ
« ملأة»آن اقناع جمهور در امور نظری و عملی.  رسیدن به سعادت مفید است؛ سوم قوة

ومع قانون از طریق این سه  د، به وسیلةرسبه سعادت میبا تمسك به آن جمهور که 
 . گردد قوه حاصل می
، خود به دو آن دارای دو بخش آراء و افعاا است که بخش آرای« ملأة» ،در نظر او

س که شامل اوصاف خداوند و ما که، وحی و نبوت و بحث دربارة  بخش آرای نظری
عمل داشأه باشند، همچون شلن  توانندس و آرای ارادی س که می شود می ...عدالت و 

شود. بخش افعاا دین س تيسیم می هات آناوصاف انبیاء و ملوك افامل و سیره و سنّ
و ملوك افامل تحمید و  خداوند و ما که و انبیا ،آن س که به وسیلة شامل افعاا عبادی

و افعاا فردی و س  شوندشوند و ملوك اراذا و ا مة مالت تيبی؟ میتکریم می
های انجام دهد، یا در رابقه با انسان با خودیا باید در رابقه  که انسان شخصاًس  یاجأماع
 (.11- 11ص ، ص0318)فارابی،  شود میس  دیگر

 را در نظر فارابی چنین برشمرد:« ملأة»های توان شاخصهبنابراین می
 شود.لکه مبأنی بر شرایط خاص تبیین میب ملّت، آرا و افعاا مقلق نیست؛( 0
 آن. شودا اجرای آن آرا و افعاا تحصیل میکه ب دارای هدفی خاص است ال اماً( ملّت 2

 د.نشونی تبیین میشخص معیّ آراء و افعاا به وسیلة
در فضایی  ابی به آن غایت مسأل م مقر  شدن ملّتی، دستبر مبنای فقرت انسانی( 3

 مدنی است.
 .حيیيی باشد که غایأش تحصیل سعادت ه استی فاملأتنها ملّ( 1
ل تخیّشود: به سه طریق انجام میکه  ومع قوانین است ،برای جامعه ( کارکرد ملّت2

 اقناع. ؛اسأنباط معيولات نظری؛
 شود. )افعاا( تيسیم می ( و عملیءبه دو بخش نظری )آرا ،همچون فلسفه ( ملّت،1

 نزد فارابي پيوند ميان دين و فلسفه. 9

 . طرق پيوند9-1

میان دین و فلسفه سخن گفأه و تاش خود را مصروف به  طریق از رابقة فارابی به دو
بدون  ،طریق نخست باید اظهار داشت که وی بارةاست. در کردهبرقراری پیوند میان آن دو 
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یيینی و  ر از فلسفةخّهی بیان کرده است که ملتّ، از نظر زمانی مألهیچ دلیل موجّ ارا ه
و را شامل دو د و فلسفه، هر که ملتّبر اساس این و ؛(030، ص0331برهانی است )فارابی، 

کلیات ج ء  کهکرده است: نخست آنها را چنین تبیین رابقة آن ج ء عملی و نظری دانسأه،
فلسفه اسبا  و علل شرایط از نظر فارابی،  .شود، در فلسفة عملی بحث میعملی دین
س  آن شرایط باید بدان نا ل شود س که به وسیلةرا  گوید و هدف و غرض ملتّ را می خاصّ
، 0318)فارابی،  رسد در بخش نظری فلسفه به اثبات می کند. بخش نظری دین نی  تبیین می
با س فلسفه است س که همان اب ار  گیرندة کاره ر را به رابقة بخّم و تلاین تيدّ ،وی(. 13ص

، 0331کند )فارابی،  شکوفه با میوه تشبیه می س و یا رابقةباشد  می س که ملتّخود اب ار 
دارد که ملتّ صحی؟ آن  داند و ابراز می را تابع فلسفه می ، وی ملتّ(. از همین روی032ص

جمیع صنایع قیاسی به ترتیب و جهأی  ،که در آن است که تابع فلسفة یيینی و برهانی باشد؛
ملتّ فاسد نی  . شوندکار گرفأه می ، مأناسب با زمان و مکان و مخاطب بهکند که اقأضا می

 .(021-023ص ص ،0331)فارابی،  مظنونه باشد آن است که تابع فلسفة
تواند از نظر معرفأی ثمرات بیشأری ، میبرقراری این پیوندطریق دوم فارابی در 

تفاوت فلسفه و ملتّ را در « لأتحصیل السعاد»نسبت به طریق پیشین داشأه باشد. وی در 
تفهیم  علیم اشیاء، به دو صورت ممکن است:که تکرده است و بیان  دانسأه روش تعلیم

 است: یا به وسیلةر رات نی  به دو صورت میسّتصدیيات. تفهیم تصوّ ، و اقامةراتتصوّ
احصاء ميومّات و تعیین حدّ آن  ،رسد منظور ویس که در اینجا به نظر می ل ذات شیءتعيّ
تصدیق نی  به دو طریق  که از آن مفهوم حکایت کند. اقامة یل مثالتخیّ س یا به وسیلة 2باشد
به معلوماتی که ما  :گویدمی وا 3.و یا به طریق اقناعی ،یا به  طریق برهان یيینی :ر استمیسّ

و معلوماتی  ؛گویندمی« فلسفه»آوریم، به دست میبرهان یيینی  ل ذات و اقامةاز طریق تعيّ
 نداهنامید «نلملأة» قدما ،ایمهای اقناعی به دست آورده ل مثالات و روشرا که از تخیّ

 .(83-88ص ، ص0332فارابی، )
ت تاریخی و از تابعیّ سخن گفأنبدون  کنیم کهه میشاهدمبنابراین در این دیدگاه 
ه دش ميام تعلیم حيیيت تلکید شناخأی آن دو در های روشرتبی فلسفه و ملتّ، بر تفاوت

ز آنجا که ا :گوید، مخاطبان آن دو هسأند. او میاز نظر فارابی . منشاء این تفاوتاست
ها همان که آنس  ها مشأرك استای اعأياد دارند که بین همة انسانیبه مباد مخاطبان دین

به  ،ولی فلسفه قناعی را برای تعلیم برگ یده است؛طرق ادین،  س شوند عوام محسو  می
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هانی و یيینی برای های برشوند، از روشکه مخاطبانش خواص محسو  میدلیل این
است های ری باید به شاخصهفرآیند روش تعلیمی ملتّ، برای درك اما گیرد. تعلیم بهره می

 فارابی مراجعه کرد. اولی یا همان نبی در اندیشة
 (نبيّهاي رياست اولي ). ويژگي9-2

فامل، ميرون به که حکومت نخسأین ر ی  کرده اشاره  «نلملأة»فارابی در کأا  
وحی، ر ی  مدینه  به وسیلة شود.است که از جانب خداوند به او الياء میای  وحی

یا این افعاا و آراء  کند:، به دو طریق تنظیم میوجود داردرا که در ملّت افعاا و آرایی 
آن آراء و ای، شود؛ و یا به وسیلة قوهر و تنظیم شده بر وی وحی میبه صورت ميدّ

 (.11، ص0318)فارابی،  کندیه به شرایط از وحی اسأنباط ما با توجّافعاا ر
این افعاا و آراء به حدّ کماا و تمام نخواهد بود، مگر  :گویددر جای دیگر می

 ریاست اولی به کلیات علم مدنی )فلسفة عملی یا مدنی( و همچنین به فلسفة کهاین
ل در اینجا . تعيّتعيل نی  باشد ، صاحب قوةنظری معرفت داشأه باشد و عاوه بر آن

ء هم ر عمیق و یا احصاء ميومات شیمعنایی خاص دارد و به هیچ وجه نباید با تفکّ
 کرده است:چنین بیان  عبارتل در فارابی مراد خود را از تعيّمعنا گرفأه شود. 

حاصل از ممارست در افعاا صناعت هر شهر  ای است که در اثر تجربة آن قوه»
آن، توانایی در انسان به  گذرگردد و از ره هر جمعی حاصل می و هر امت و
تواند شرایقی را که به وسیلة آن، افعاا و سیر و ملکات، به  آید که میوجود می

 «باط کند.، اسأنشود ، هر زمان و هر مکان و هر رویداد ميدر میفراخور هر جمع
 (011، ص0318)فارابی، 

کلیاتی که ریاست اولی در  کید ورزد که آننکأه تل تا بر این بنابراین او بر آن است
ر تنظیم و ميدّباید مأناسب با عوامل بیرونی  ، عملی و نظری بدان معرفت یافأه فلسفة

ا ای باشد که بکه ریاست اولی صاحب قوهم امکان پذیر نخواهد بود، مگر آنشود. این مه
 هاآن ا به فراخور فهم آنان برایاین کلیات ر ،مخاطب خود اشراف بر فرهنگ و زبان جامعة

 .باید به دیدگاه فارابی دربارة وحی اشاره کرد ،لتعيّ برای درك بهأر کارکرد قوةتبیین کند. 
 خيال . فرآيند وحي و نقش قوة9-9

داند که از جانب عيل فعاا به قوة شراق مینوعی ا ،وحی را فیض یا به عبارتی فارابی
نسبت نور ناطيه، به  ، نسبت این فیض را به قوةبه همین سبب رسد؛ آدمی می ناطية
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نف   ،عيل فعاا ،دیگر (. به عبارت81، ص0323کند )فارابی، خورشید به چشم تشبیه می
، آن گذرکه از ره کندافمی بلکه پرتویی بر حيایق ماورای ح ّ ؛کند حيایق را بازگو نمی

و  ،وجهی نظری ناطيه نی  دو وجه دارد:ها را کش  کند. قوة  تواند آن ناطيه می قوة
آینده است و تنها  ق حاا وج  یاتی است که مأعلّ وجهی عملی. وجه عملی آن مخأصّ

 معيولاتی است که تنها شلن دانسأن دارند. مخأصّآن وجه نظری  .شلن عمل دارند
ژگی )خیاا( است. وی مخیله ، قوةناطيه را دارد اصل میان این دو وجه قوةنيش موآنچه 

و پ  از ترکیب و کرده های حواس را حف  ها و یافأهقوة خیاا آن است که داده
شود. گفأه می« تخییل»خیاا  کند. به عمل قوةها تيلید و محاکات میها، از آنتفصیل آن

مبادی قصوی و یا »شود که کار گرفأه میبرای مفاهیمی به  ،تخییلکه وی معأيد است 
ها را های آن، مثااهاسمانی نیسأند، بلکه شایسأه است عامة انسانای هسأند که جمبادی
)فارابی، « وسشان به طور اقناعی اسأوار گرددنف این مفاهیم در ،تا از این طریق بفهمند
قادر به  مسأيیماً ،این تخییل برای اموری است که مخاطب نبی(. بنابر33، ص0332

نبی باید ب ذهن مخاطب به آن مفاهیم، برای تيری ،به همین سببو  ادراك آن نیست؛
 ل ببخشد.به آن مبادی قصوی صورتی مخیّ ،خیاا با توسل به قوة

ل فراهم عيل نظری را برای تخیّ گاهی معيولات مخأصّ ، عيل فعاااز همین روی
از آنجا که  ،کند و گاهی ج  یات مخأص عيل عملی را. در مورد معيولات نظریمی

که هسأند دریابد، تواند معيولات را چنانسمانی است و نمیر بنیاد نیرویی جتخیل د
ها را از طریق تيلید و محاکات از اشیاء محسوسی دریابد که تواند آن بنابراین تنها می

 ،گذرخود انباشأه و ترکیب و تفصیل و تيلید کرده است و از این ره در خ انة سابياً ،تخیل
ها ، تخیلّ یا آنمورد معيولات مخأص عيل عملی دربخشد. اما میل ها صورتی ممثّبه آن
ص ، ص0338زند )مهدی،  ها مییا دست به محاکات از آن ؛نماید که هسأند باز میرا چنان
 (.32، ص0323؛ فارابی، 03-01

ل به عوام اقناع و تخیّ يولات را به وسیلةاین معد ریاست اولی بای ،بدین ترتیب
س که  به معارفی که میان همه مشأرك است، ه عوامدهد و این بدان خاطر است کتعلیم 
(. 83، ص0332)فارابی،  1کنند اکأفا می خواند سمی« نلمش رکةبادئ الرأی »را  هاآن فارابی

همین اکأفای عوام به این معارف است که موجب  دقیياً گفأه شد،تر همان گونه که پیش
 گردد.اف روش دین و فلسفه در تعلیم میاخأ
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امور معيوا و اقناع عوام به وسیلة ل چنان که گفأه شد، فرآیند تخیّدیگر،  از طرف
کان و ، هر مباید به ميأضای عوامل بیرونی و محیقی، مأناسب با هر زمانریاست اولی، 

، همان قوة تعيل است و به وسیلة ل این امرکه مأکفّ هر جمع و جماعأی صورت گیرد؛
ای را برای ا اسأفاده از تخیّل، چه صورت مثالیکند که بریاست اولی اسأنباط می ،آن

مخاطب خاص وی که  ،یا به عبارتیس  معيولات نظری و عملی به کار گیرد تا جمهور
 اص خود است س به سبب آن اقناع شوند.دارای فرهنگ و زبان خ

شود. فارابی معأيد است جاست که پیوند میان دین و فلسفه بر ما نمایان میدر این
س به جای خود  کندها بحث میآن دربارةکه فلسفه را س  های امور نظریمثاا که ملّت،

مدّ هدفی که ریاست فامل دنباا کردن در  گذر آن، جمهورتا از ره ؛گیردآن امور می
 .(022، ص0331قناع شوند )فارابی، اس همانا سعادت حيیيی است نظر دارد س و 
که داند چنین میو مأکلمان را  منشاء تضاد و کشمکش میان فاسفه ،فارابی

امور معيوا نظری به کار های را که وامع شریعت به عنوان مثاا مأکلمان آن اموری
ها برای امور معيوا آگاه به مثاا بودن آندر حالی که اگر  دانند؛ عین واقع می گرفأه،

 (.022، ص0331)فارابی،  ندورز با فاسفه عناد نمیشوند، هرگ  

 نتيجه گيري 
های تاریخی ایجاد پیوند میان فلسفه و دین پژوهش تاش شد تا ابأدا به مرورتدر این 

س کامی،  که سه عامل عيیدتیبدانیم اشارتی کوتاه شود. این مسئله به ما کمك کرد تا 
گرایی را در جهان اسام فراهم کرد که سیاسی و حکومأی، موجبات خی ش موج فلسفه

مل در فضای تاریخی زمان وی، از میان ادامه یابد. اما با تل مان فارابیتوانست تا زمی
آور آتش ای مااهبه گون، محأوای دین و فلسفه مشهود میان آثارش دریافأیم که تضادّ

فارابی  ترین انگی ةرسد مهمو به نظر می انگیخت؛ناظران برمی و تردید را در دا شكّ
 .انگی  بوده استکردن همین فضای ماا لسفه، برطرفبرای ایجاد پیوند میان دین و ف

طریق در  .دد پیوند میان دین و فلسفه برآمددرص ، فارابی از دو طریقدر این راسأا
برهانی یا غیر برهانی وابسأه به  ،دین تابع فلسفه است و درسأی و نادرسأی آن ،نخست

قابل مناقشه است. منظر تاریخی ، از این اندیشهکه رسد  . به نظر میبودن فلسفة مأبوع است
ر اصیل فلسفی تر از تفکّ، بسیار پیشایی و اسقورهر دینکه تفکّ روشن شد امروزه کاماً

با ، چنانچه بخواهیم نظریة فارابی را، به عنوان مثاا، یونان سابيه داشأه است. از سویی دیگر
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دانیم س می م اسام استفارابی ه ، دغدغةکه به طور ققعس پیامبر اسام)ص( تقبیق دهیم 
وام؟ لذا پر  .بودی و مکأب نرفأه که بر اساس مسأندات مأين تاریخی، پیامبر شخصی امّ

 با واقعیت تاریخی مقابيت ندارد. ،ت دین از فلسفهاست که از این منظر نی  تابعیّ
کند، بر یك نکأة اساسی  ك بدان این پیوند را برقرار میطریق دوم که فارابی با تمسّ

عيل فعاا فامة گذر اکه از ره، صور معيولات را س که دینورزد؛ به این صورت  کید میتل
، هر مکان و ، به ميأضای هر مخاطبمأناسب با شرایط بیرونی و محیقیس  اندمنکش  شده
تنها آن گونه که شایسأه است،  ،که دینانجامد جا میکند. این مسئله بدان ل میممثّ ،هر زمان

شکل ناشی از آن است که صور م، دیگر شود. به عبارت میشناخأه  اش ن اولیهبرای مخاطبا
امور نظری  لِممثّ ، هم در مورد صور خیالیاند و این امر، بالضروره ج  ی و جسمانیخیالی

 صادق است و هم در مورد صور خیالی ممثلِّ امور عملی. همچنین این صور خیالی،
است که این صور خور فهم قوم و مردم خاصی  مخأص به زمان و مکان خاص بوده و در

از خارج نی  در ادیان و  شود. اما زمانه دگرگون میو تهیه شده است یحاها طربرای آن
ها، عادات و ها، زبانتبا سنّ ،یابند و پیروان جدیدیاواّ خود گسأرش میجغرافیایی  حوزة
در این صورت، که  شود؛اف وده میمنان سابق ، به جمع گروه مؤهای نوین و مأفاوتتجربه

ها تفسیر و تلویل شود. این صور خیالی باید به درسأی آنبرای باید صور خیالی پیشین 
فراخور فهم مخاطب جدید  گذر، بهیعنی به اصل خویش بازگردند تا از این ره تلویل شوند؛
آنچه را  ،خود صّبا روش خا . از این روست که فلسفه سعی داردها را تبیین کردبأوان آن

رسد به نظر می که هست دریابد.کرده، به صورت واقعی و چنانل بیان دین به صورت ممثّ
دین را با کمك فلسفه  «فهم مخاطب خاص بودن به فراخور»فارابی خواسأه است مشکل 

را با اسأفاده از برگرداندن راه و روش رسیدن به سعادت حيیيی  ،تا بدین وسیله ؛کند حلّ
 و هر مکان و هر مخاطب بیان دارد.مأناسب با هر زمان  ،های درون دین به اصل خودمثاا

 هايادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شموا و عمومیت منقسق  بر سر مسئلة عيل و زبان عيلی جهان يیان عر  با نحویانن اع منق. 0
یك زبان خساص، موجسب شسد کسه در میسان فاسسفة برجسسأة         ، نه صرفاًهابرای همة زبان
 ه به زبان توجّه کند.گسأردصورت به  ،تنها شخصی باشد که در آثار خودفارابی  ،مسلمانان

دانسأه اسست   مات شیء ا همان احصاء ميوّل ریکی از معانی تعيّ ،«الحروف»کأا  ارابی در . ف2
 (.011، ص0331فارابی، نك: )
 .. اقناع، شامل خقابه و شعر و جدا است3
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 ( دانست.Common sense) «عيل سلیم». شاید بأوان این اصقا  فارابی را معادا با 1

 كتابنامه
، سینافارابی و ابن ما و میراث فلسفیمان: خوانشی نوین از فلسفة(، 0383) د عابدالجابری، محمّ

 مهدی، تهران: ثالث، چاپ اوا.ترجمة محمدباقر آا
 ، چاپ سوم.نلوحدلأ نلعرب،ة، بیروت: مرک  دراسات تکوین العيل العربی(، 0338)همو 

 ، ترجمة احمد آرام، تهران: جاویدان.انأياا علوم یونانی به عالم اسامی(، 0312اون  )اولیری، دلیسی
 ، ترجمة حسین خدیوجم، تهران: علمی و فرهنگی.احصاء العلوم(، 0311فارابی، محمد بن محمد )

 یاسین، تهران: حکمت، چاپ اوا.، تصحی؟ جعفر آالأالأنبیه علی سبیل السعاد (،0330همو )
 .ال هرا مک بة، تصحی؟ البیر نصری نادر، تهران: الجمع بین رأیی الحکیمین(، 0112همو )
 .المشرق ، تصحی؟ محسن مهدی، بیروت: دارو نصوص اخری نلملأةکأا   (،0318)همو 
 المشرق، چاپ اوا. ، تصحی؟ محسن مهدی، بیروت: دارکأا  الحروف(، 0331)همو 
 .مطبعة نلکاثول،ک،ة، تصحی؟ البیر نصری نادری، بیروت: نلمدينة نلفاضلةآراء اهل ، (0323)همو 
 الهاا، چاپ اوا. مک بةحی؟ علی بوملحم، بیروت: دار و ، تصلأتحصیل السعاد(، 0332)همو 

 : مجمع البحوث الاسامی.لأ، قاهرعلم الکام فی الاسام لأعوامل و اهداف نشل(، 0332فرغل، یحیی )
ای، ، ترجمة فریدون بدره«زندگی عيانی در چهار سدة نخسأین اسام»(، 0381یو )کندی، ه
 تدوین هادی دفأری، تهران: فرزان روز، چاپ اوا.، تنظیم و های عيانی در اسامسنت

فریدون  ، ترجمة«هاآوردها و واکنشدست های علمی و فلسفی:پژوهش»(، 0381لیمن، الیور )
 .، تنظیم و تدوین هادی دفأری، تهران: فرزان روزهای عيانی در اسامسنّتای، درهب

های عيانی سنتای، ریدون بدره، ترجمة ف«ت عيانی در اسامسنّ» (،0381مهدی، محسن )
 ، تنظیم و تدوین هادی دفأری، تهران: فرزان روز، چاپ اوا.در اسام

مجموعه ميالات تاریخ علم در سعید رموی،  ، ترجمة«مدینة فاملة فارابی»(، 0338همو )
نیا، دآوری محمدعلی شعاعی و محسن حیدر، گرجهان اسام و نيش دانشمندان ایرانی

 رات بین المللی المهدی، چاپ اوا.تهران: انأشا
 .المعارف بیروت: دار ؛لأ، قاهرالفکر الفلسفی فی الاسام لأنشل(، 0312)نشار، علی سامی 
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